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راویان دور

 طب و دندان کشی در میانه های دوره قاجار
 به روایت جهانگرد و عتیقه شناس فرانسوی

زنان حکیم بختیاری؛ میراث دار طبابت سنتی

مهدی رفعتی پناه- پژوهشــگر و دکترای 
تاریخ| آغاز واکاوی و بررسی پیدایش اندیشه حفاظت 
از محیط زیست در جهان، با یک پرسش می تواند همراه 
شود؛ زمینه ها، علت ها و عامل های تاریخی توجه جهانی 
به حفاظت از محیط زیست بر چه پایه هایی استوار بوده 
است؟ برای پاسخ به این پرسش، به انقلاب صنعتی و 
پیامدهای پیشرفت بشر بر پیوند او با طبیعت باید نگاهی 
اندازیم. عامل های گوناگونی در نتیجه پیدایش انقلاب 
صنعتی و پیشرفت بشر، آسیب رسانی به طبیعت را در 
پی آورد. اما این وضع تازه، همزمان با آسیب رسانی ها 
و دست اندازی ها، توجه انسان به محیط زیست خود و 
شکل گیری جنبش ها و گفتمان های محیط زیست 
را به همراه داشت. افزایش جمعیت، شاید مهمترین 
علت نیاز انسان به افزایش میزان بهره برداری از طبیعت 
بوده اســت. جامعه و تمدن انســانی به ویژه از ســده 
18 میلادی درپی پیشرفت های پزشکی و در نتیجه 
کاهش مرگ ومیر، بیشــتر با این پدیده روبه رو شــد. 
جمعیت کشــورها از آن روزگار ناگهان افزایش یافت، 
به گونه ای که منحنی رشد جمعیت انسان از آن دوره 
تاکنون همواره سیر افزایشی گرفت. نگاهی به آمارهای 
موجود جمعیت نگاری کشورهای گوناگون به ویژه در 
اروپا، این دگرگونی مهم را بهتر می نمایاند. جمعیت 
کشورهای اروپایی بدین ترتیب از نخستین سال های 
سده قرن 19 تا نخستین سال های سده 20 میلادی، 
تا نزدیک سه برابر افزایش داشت. انقلاب صنعتی در 
تمدن بشری، گذشته از آن که افزایش جمعیت را در 
پی آورد، همچنین کار و پیشه جامعه های اروپای را از 
الگوی زندگی کشاورزی به زندگی صنعتی دگرگون 
کرد. جمعیت شهری به رشد روی گذاشت و مهاجرت 
از روستاها به شهرها شتاب بسیار یافت. آمارها نشان 
می دهند میزان جمعیت روستاها در دو واپسین سده 
19 و نخستین ده های سده 20 میلادی کاهش داشت 

و جمعیت شهری، همزمان افزایش یافت.
میزان بهره برداری از منابع معدنی و طبیعی نیز در پی 
این دگرگونی ها روزبه روز بیشتر شد. مثلا بهره برداری 
از منابع زغال سنگ به عنوان منبعی از انرژی که عاملی 
مهم در رواج تمدن صنعتی به شــمار می رفت، بسیار 
به افزایش روی گذاشت. تولید زغال سنگ فرانسه در 
 سال 1815 میلادی کمتر از 900 هزار تن بود، اما این 
میزان در  ســال 1830م به 2 میلیون تن رسید. تولید 

زغال سنگ بلژیک نیز تا  سال 1830 به میزانی بیش 
از 3 برابر فرانسه رسیده بود. میزان تولید زغال سنگ 
در بریتانیا در میانه سال های 1815 تا 1930 میلادی 
از 15 میلیون تن به 30 میلیون تن افزایش یافت. تولید و 
استخراج این ماده معدنی در آلمان در میانه سال های 
1871 تا 1913 میلادی نزدیک به هفت برابر و تولید 
زغال قهوه ای )لیگنیت( 10برابر شد. تولید زغال سنگ 
سراسر جهان  سال 1800 میلادی بیش از 15 میلیون 
تن بود، اما  ســال 1860 میلادی به 132میلیون تن، 
 سال 1900 میلادی به 701 میلیون تن و سپس  سال 
1950 میلادی به 1454 میلیون تن  افزایش یافت. نیاز 
بشر به تولید انرژی بیشتر برای گرداندن کارخانه ها و 
ماشــین آلات اختراعی، باز تلاش بشر برای استثمار 
بیشتر مواد طبیعی و طبیعت را درپی آورد. بهره برداری 
از مواد طبیعی برای تولید انرژی از  سال1860 تا  1950 
میلادی، میزان فشار واردشده به طبیعت را می نمایاند. 
132 میلیون تن زغال ســنگ در جهان  ســال1860 
میلادی بهره برداری  شــد، اما این میزان  سال1950 

میلادی به 1454 میلیون تن رسید.
سهم خودروها در آلودگی های محیط زیستی نیز در 
کنار این دگرگونی ها و عامل ها چشم پوشیدنی نیست. 
اختراع و تولید وسیله های نقلیه موتوری و خودرو، از 
مهمترین عامل های آلودگی هوا به شــمار می آید که 
درخواست بهره گیری از منابعی چون نفت را در پی آورد. 
عصر ساخت خودرو از  سال1901 میلادی آغاز شد که 
مرســدس آلمانی به عنوان الگوی یک خودرو سواری 
ساخته شد. تولید ســالانه خودرو در بریتانیا، آلمان و 
فرانسه تا  ســال1913 میلادی، از 25 هزار به نزدیک 
50 هزار دستگاه رسید. ایالات متحده آمریکا در همین 
زمان در تولید خودرو از اروپا پیشــی گرفت، چنان که 
کارخانه فورد در  سال 1913 میلادی به تنهایی نزدیک 
200 هزار دســتگاه مدل تی )T( تولید کرد که تا آن 
زمان 1/3 میلیون خودرو در ایالات متحده تولید و ثبت 
شــده بود. آمار تولید خودرو در فرانسه به  سال 1905 
میلادی، 14هزار دستگاه در  سال بود. این میزان  سال 
1913 میــلادی به 45 هزار دســتگاه   افزایش یافت. 
میزان تولید خودرو در آمریکا بر پایــه پاره ای آمارها، 
 سال 1920 به حدود 2/3 میلیون دستگاه رسیده بود. 
افزایش تولیــد خودرو در آمریکا و دیگر کشــورهای 
تولیدکننده همچنان با رشــدی فزاینده پیوستگی 

داشــت. میزان تولید خودرو در آمریکا  سال1923 از 
مرز 3/7 میلیون دستگاه گذشــت. 43کارخانه تولید 
خودرو  سال 1926 میلادی در آمریکا فعالیت داشتند 
که موجب شد تولید در همین  سال به مرز 4 میلیون 
دستگاه برســد. افزایش تولید خودرو با افزایش شمار 
این دســتاورد وسوســه کننده تمــدن صنعتی در 
خیابان ها برابر بود که این دگرگونی، مصرف بیشــتر 
سوخت های فســیلی و آلودگی هوا را درپی می آورد. 
بیــش از 20 میلیون خودرو  ســال1927 میلادی در 
خیابان های آمریــکا رفت وآمد می کردند، درحالی که 
تنها 300 دســتگاه خودرو  ســال1895 میلادی در 
آمریکا وجود داشت. 11 سال بعد 4/5 میلیون دستگاه 
خودرو در بازارهای داخلی آمریکا فروخته شد. تولید 
خودرو در آمریکا یک ســال بعد در 1929 میلادی به 
5/3دستگاه رســید. آمار تولید 9/2 میلیون خودرو در 
آمریکا در ســال1955 میلادی، رشــد شگفت انگیز 
تولید این وسیله صنعتی اما آلاینده محیط زیست را 
می نمایاند. وضعیت، در دیگر کشورهای تولید کننده 
خودرو نیز همین گونه بود و بسته به اوضاع اقتصادی، در 
نوسان اما همواره رو به افزایش بود. این دگرگونی های 
بزرگ صنعتی، بهره گیری روزافزون از منابع طبیعی 
همچون نفت و برخی دیگر از ســوخت های فسیلی 
را درپی داشت و بســتر اصلی آلودگی هوای زمین را 
فراهم آورد. جنگل زدایی نیز دیگــر پدیده نابودگر و 
آسیب رسان محیط زیســت در سده های اخیر تمدن 
بشری در جهان به شــمار می آید. جنگل های جهان 
اکنون نزدیک 3400 میلیون هکتار، یعنی 27 درصد 
سطح زمین را دربرمی گیرند. جنگل زدایی در جنوب 
به دلیل کشــاورزی یا صنعتی سازی ابتدایی، نزدیک 
به 14 میلیون هکتار در سال است. پاره ای برآوردهای 
تاریخی نشان می دهد نزدیک به 450 میلیون هکتار 
از منطقه های جنگلی از  سال 1960 میلادی بدین سو 
از میان رفته اند. یک ســوم پوشــش جنگلی در آسیا 
نابود شــده اســت، درحالی که در آفریقا و آمریکای 
لاتین نزدیک 18 درصــد جنگل هــا در همین بازه 
زمانی از میان رفته اند. همچنین بر پایه برآوردها تنها 
800 میلیون هکتار از 1400 میلیون هکتار جنگل های 
مرطوب گرمسیری برجای مانده است. بر پایه برآورد 
ســازمان منابع جهانی )WIR( نزدیــک 53 درصد 
جنگل های گرمسیری در مقایسه با 4 هزار سال پیش 

مانده است. جنگل های بارانی تا  سال 1950 میلادی 
نزدیک 15 درصد سطح زمین را پوشانده بودند که در 
کمتر از 50 سال بیش از نیمی آنها در پی آتش سوزی 
و بهره برداری انســان از میان رفتند. نزدیک 200 هزار 
هکتار از جنگل های بارانی هر روز به گونه ای باورنکردنی 
در اثر آتش ســوزی نابود می شــوند و اگر این روند با 
همین نرخ ادامه داشته باشــند، کارشناسان برآورده 
کرده اند تا  سال 2020 میلادی نزدیک 80 تا 90 درصد 
اکوسیستم های جنگل های بارانی نابود خواهند شد. 
ایــن دگرگونی ها، آســیب ها و تخریب های بنیادین 
طبیعت و سرمایه های آن، رفته رفته پیدایش جنبش 
محیط زیستی را در روزگار پس از جنگ دوم جهانی، 
در کنار جنبش های اجتماعی به همــراه آورد و راه را 
برای توجه بیشــتر دولت ها به سیاســت گذاری های 

محیط زیستی گشود.
جامعه جهانــی چــه تلاش هــا و فعالیت هایی 
برای حفاظت از محیط زیســت انجام داده اســت؟ 
گذشــته از آنچه به عنوان گفتمان محیط زیست یا 
جنبش های محیط زیستی یاد می شود و درون خود 
ادبیات محیط زیستی و سازمان های محیط زیستی 
مردم نهاد را نیز دارد، از برنامه محیط زیست سازمان 
ملل متحد )UNEP( می توان نام برد. برنامه توسعه 
ســازمان ملل متحــد )UNDP( و یونســکو نیز به 
پاره ای کنش های محیط زیســتی و افزایش سطح 
سلامت بشر و محیط زیست آن پرداخته اند. همچنین 
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی )FAO( نیز در 
این گستره فعال بوده است. کنفرانسی در این میان 
پس از جنگ دوم جهانی به  سال 1972 میلادی در 
استکهلم برگزار شد که فصلی نو در مسیر تلاش های 
جهانی بــرای حفاظت از محیط زیســت پدید آورد. 
برگزاری چنین کنفرانس هایی تا امروز نیز پیوستگی 
یافته است. برگزاری چنین کنفرانس هایی، همچنین 
انعقاد کنوانسیون های محیط زیستی البته هرچند 
ســودمند بوده اند، اما تا زمانی که کشورها، دولت ها 
و مردمان سراســر جهان به این نتیجه نرســند که 
محیط زیســت در خطر جدی جای دارد و نخستین 
آسیب این خطر به انســان و تمدن بشری می رسد، 
چنین کوشش هایی تنها بر کاغذ می ماند. برون  آمدن 
آمریکا از تعهدنامه پاریس، نمونه ای روشــن در این 

زمینه به شمار می آید.
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سه گانه تاریخی »طبیعت، انقلاب صنعتی، انسان«
   اندیشه حفاظت از محیط زیست در جهان چگونه در تاریخ تمدن انسانی شکل گرفت

ســعید میرســعیدی- دندان پزشک و 
پژوهشــگر| هنری رنه دالمانــی، جهانگرد و 
عتیقه شناس فرانســوی، به  سال 1907 میلادی 
برابر با 1286 خورشــیدی به ایران آمد و سه ماه 
در شهرها و منطقه های گوناگون ایران سفر کرد. 
کتاب »سفرنامه از خراسان تا بختیاری« دستاورد 
این سفر به شمار می آید که آگاهی هایی سودمند 
از ایران در یک سده پیش به ویژه در زمینه زندگی 
و جامعه در دهه های پایانی دوره قاجار دربردارد. 
بخشی از روایت های این سفرنامه جذاب، به طب 
در آن روزگار به ویژه کشیدن دندان و پدیده های 
وابســته به آن اشــاره هایی گوناگون دارد. او در 
بخشی از ســفرنامه، درباره دندان های محکم و 
فکین نیرومند ایرانیان نوشته است و این ویژگی 
را به سبک زندگی آنان بازمی گرداند »ایرانیان اعم 
از زن یا مرد فکین خوب و توانائی دارند و شــاید 
در اثر عدم استعمال آب های دندان شوئی و سایر 
مــواد ضدعفونی که در اروپا بی انــدازه معمول و 
شایع است اینطور سالم مانده اند، دندان ها بمقدار 
زیادی در فکین فرورفته اند و بسیار محکم و قوی 
هستند به طوری که در مواقع لازم برای بلندکردن 
بارهای ســنگین بدســت ها کمک مینمایند.« 
دالمانی سپس به پاره ای ابزارهای سنتی کشیدن 
دندان به ویژه انبرها و کلبتین های ساخت ایران و 
چگونگی و کیفیت دندان کشــیدن در آن روزگار 
می پردازد »انبرها باقسام مختلف ساخته شده اند، 
بعضی مانند مقراض و برخی مانند گازانبر هستند 
و تمام آنها با نقوش زیبائی زینت یافته اند و گاهی 
هم برای زینت ســیم و زر در آنها بــکار برده اند. 
دلاکها برای کشیدن دندان انبر مخصوصی دارند 
که آن را کلبتین می گویند. کشــیدن دندان هم 
بوضع بســیار زحمــت آوری صــورت می گیرد. 
شاگردان دلاک در کشــیدن دندان باید باستاد 
کمــک نمایند، یکی دهــان مریض را بــاز نگاه 
می دارد و دیگری ببازوهای او میچســبد و یکی 
دو نفر هم پاهــای او را محکم نــگاه می دارند تا 
نتواند حرکتی بکند. پــس از این مقدمات دلاک 
با کلبتین دندانرا محکم می گیرد و با تمام قدرت 
آنرا از فک بیرون می کشد. معمولا مریض موقعی 
برای کشیدن دندان بدلاک مراجعه می کند که از 
درد و رنج بی تاب شده باشد«. دالمانی به باورهای 
ایرانیــان درباره طــب و درمان نیز اشــاره هایی 
داشــته، از نقش اســتخاره در برگزیدن طبیب 
ســخن می راند؛ هرچند چنین آدابی را به همه 
بخش های جامعه نمی توان نسبت داد »ایرانیان 
چندان بمشورت مقید نیســتند و برای انتخاب 
طبیب نام چند نفر از آنها را نوشــته و با استخاره 
یکی از آنها را انتخاب می کنند و دوایی را هم که 
طبیب دستور می دهد اغلب با استخاره به مریض 
می دهند.« این عتیقه شــناس فرانسوی سپس 
با شناســاندن درمانگران شــیوه های درمان، به 
گوناگونی نگرش های مردم در این گستره اشاره 
می کند »به طور کلی توده ایرانــی برای معالجه 
امراض بدو دســته اشــخاص مراجعه می کنند. 
دسته اول دعانویسان و درویشــان ]...[ هستند. 
دعانویس دعایی در روی تکه کاغذی نوشــته و 
دستور می دهد که آنرا در میان دست مانند حب 
کــرده و بمریض دهند تا آنرا ببلعــد و یا آن را در 
آب شسته و آن آبرا بمریض بدهند. درویشان نیز 
دعا یا دوائی بمریض ها میدهند. ]...[ دســته دوم 
اطباء هستند که کم وبیش تحصیل کرده اند ولی 
در ایالات و ولایات غالبا کســانی بطبابت اشتغال 
دارند که از معلومات طبی ابــدا بهره ای ندارند و 
گاهی بجای مطبوخ نباتات ادویــه اروپائی را در 
غیرمورد اســتعمال می کننــد و مریض را بخطر 
میاندازند.« دالمانی، بخشــی از زمان سفر خود 
به ایــران را در منطقه های بختیاری نشــین این 
سرزمین می گذراند. او در این منطقه ها درمی یابد 
مردم به ویژه زنان، مهارت هــا و آموخته هایی در 
طب سنتی داشته اند »یکی از خصایص نیک زنان 
بختیاری توجه بامور بهداشــتی و طبابت است و 
عده ای از آنها در این فن مهــارت زیادی دارند و 
آنها را معمولا حکیم مینامند. شــغل طبابت در 
میان زنــان قبایل تقریبا موروثی اســت. هرگاه 
پدر یا مــادری دوای تازه ای پیــدا کند طریق 
اســتعمال آنرا بدختر بزرگتر خود میآموزد و به 
پســران یاد نمیدهد زیرا که آنها را برای چنین 
عملی لایق نمیپندارد. زنان در عمل زخم بندی 
و شستشــوی جراحات و بیــرون آوردن گلوله 
تفنگ از بدن مهارتی دارند.« جهانگرد فرانسوی 
اما یــادآور می شــود جــراح دانش آموخته در 
ولایت ها، روســتاها و شهرهای کوچک نیست و 
دلاکان و نعل بندان، بیشــتر جراحی می کنند؛ 
هرچند تأکید می دارد ایرانیان از قطع عضو بدن 
و پاره کردن شکم هراس بســیار دارند. باورهای 
بی پایه در زمینه های درمــان و طبابت در میان 
پــاره ای ایرانیان، نگاه این جهانگــرد اروپایی را 
به خود می کشــاند »هــرگاه طفلــی در موقع 
دندان درآوردن مریض شــود عــلاج قطعی آن 
اینســت که در روی نوار چلوار آب ندیده ای که 
طولش باندازه قد آن طفل باشد دعایی بنویسند 
و بگــردن او به بندند تا از مــرض رهائی یابد.« 
دالمانی همچنین ویژگی سنگ ها را در تأثیر بر 
درد دندان، در میان ایرانیان چنین برمی شمرد 
»عقیق سلیمانی یا یمنی برحسب رنگ خواص 
نافعــی دارد، عقیــق قرمز آثار خشــم و غضب 
را زایل می کند و اگر رنــگ آن صورتی و دارای 
خطوط ســفیدی باشــد برای خون ریزی مفید 
است و قســم دیگری هم هســت که چون گرد 
آن را پای دندان بریزند درد آن را رفع می کند.«

دندانساز شاه
هانــری دالمانی، در بخشــی از »ســفرنامه از 
خراسان تا بختیاری« به رخدادهای اشاره می کند 
که به گستره دندانپزشکی در میان ایرانیان پیوند 
می یابد. او از زبان یک ایرانی، روایتی جذاب درباره 
دکتر هیبنت، دندانساز ویژه شاه ارایه می کند که 
البته به قلمروی نگرش های شاه و درباریان نیز راه 
می برد »شــب نایب چاپارخانه نزد ما آمد و برای 
ســرگرم کردن ما داستان دندانســاز ناصرالدین 
شــاه را که یکنفر ســوئدی بود برای ما نقل کرد. 
]...[ او گفت:  »ناصرالدین شــاه بشوخی و تفریح 
میل زیادی داشــت و بجراح دندانساز خود لقب 
فک الملک داده بود، البتــه هرکس چنین لقبی 
را می شــنید بی اختیار خنده میکــرد ولی این 
لقب برعکس ســایر القاب چندان بی مناســبت 
نبود. این هنرمند علاوه بر آن که در دندانســازی 
تخصصی داشت از هنر یخ بازی هم بی بهره نبود 
و در زمستان که معمولا در تهران هوا فوق العاده 
سرد می شــود و آب یخ می بندد کفش یخ بازی 
فولادین خود را بپــا میکرد و در روی یخ ها ببازی 
می پرداخت و هنر خود را در این فن نشان می داد، 
شــاه هم از تماشــای بازی های او بسیار سرگرم 
میشد و مهارت او را در این فن میستود. روزی شاه 
بخیال تفریح افتاد و به قفل ســاز درباری امر کرد 
که چند جفت کفش فــولادی مانند کفش های 
دندانســاز بســازد. پس از آن که کفش ها حاضر 
شــد چند نفر از وزرای خود را احضار کرد و آنها 
را مجبور نمود که کفش های فولادی را پوشیده 
و با دندانساز یخ بازی کنند. آنها هم ناچار اطاعت 
کرده کفش ها را پوشــیدند و با دندانساز قدم در 
دریاچه یخ بسته گذاردند و چون خواستند بتقلید 
دندانساز در روی یخ حرکت نمایند همه یکی بعد 
از دیگری افتاده مانند نعش روی یخ نقش بستند 
و دندانســاز که در این فن ماهر بود با کفش های 
خود ضربات ســختی بآنها می زد. شــاه هم که 
می خواست باین وســیله تفریحی کرده باشد و 
چند لحظه خود را از افکار پریشان مملکت داری 
فارغ ســازد این اوضاع را تماشــا میکرد و قاه قاه 
می خندید. دندانساز هم مانند شکارچی ماهری 
که خرگوشانی را شــکار کند دست آنها را گرفته 
و کشان کشــان از دریاچه بیرون مــی آورد و این 

خرگوشان زنده را بشاه تقدیم می کرد.«
دالمانی با گــذر روایت این رخــداد خنده آور، 
بــه دلاکان دندانکــش اشــاره هایی می کند. او 
گویا هنگام عکســبرداری از منظره های شهری، 
از مردمــی ســخن می راند کــه پیرامونش گرد 
آمده بودند، اما همان زمان دلاکی در گوشــه ای 
به کشــیدن دندان مسافری مشــغول شده که 
تماشاگران عکاسی، برای تماشای دندان کشیدن، 
پیرامون او را ترک گفته بودند. جهانگرد فرانسوی 
ابزارهای دکان دلاکان را اینچنین برمی شــمرد 
»مقدار زیادی تیغ و نشــتر و کلبتین و مقراض و 
لوازم ختنه و شــانه های چوبی که شکل مدوری 
دارد و با نقشه های خوب منبت کاری شده است 

در دکان جلب نظر مینماید.«
عتیقه شناس فرانســوی در روزگاری به ایران 
آمده اســت که پایه گذاری دارالفنون در جایگاه 
نهاد نوین آموزشــی، زمینه آشــنایی ایرانیان به 
پاره ای علوم و دانش های نویــن جهانی را فراهم 
آورده اســت. او درباره آموزش پزشکی نوین در 
دارالفنون آگاهی هایــی می دهد »دوره تحصیل 
طب در این مدرسه پنج ســال است، در  سال اول 
شــاگرد باید به تحصیل فیزیک و شیمی و تاریخ 
طبیعی بپردازد و در ســال های بعد بتدریج علم 
تشــریح و فیزیولوژی و طرز اســتعمال ادویه و 
معالجه را بیاموزد، در ابتداء کلاس طب باشــکال 
بزرگی برخورد و نتوانست علم تشریح را چنانکه 
باید تدریــس نماید زیراکه تشــریح بدن اموات 
در اســلام ممنوع است. ناچار اســکلت هایی از 
اروپا وارد کردند و عضلات و ســایر اعضاء بدن را 
بوسیله نقشــه های رنگین نشان می دادند. مدت 
تحصیلات طبــی تغییرپذیر اســت و گاهی 6 تا 
7 سال طول می کشد تا شاگرد بتواند این دوره را 
بپایان برساند. شاگردان لایق در مریضخانه ها و در 
زیردســت اطبا به تمرین مشغول میشوند و طرز 

معالجه و استعمال ادویه را یاد می گیرند.«
دالمانی در شــرح ســفر در شــمال خراسان 
از بی اعتمــادی مردم بیشــتر منطقه ها به طب 
نوین سخن رانده اســت »عقیده بدکتر اروپائی 
ندارند و وقتی باو مراجعه می کنند که از معالجه 
اطبای بومی بکلی مأیوس شــده باشند. فقط در 
شــهرهای بزرگ عده قلیلی از مردم روشنفکر 
بدکتر هــای اروپائی مراجعــه می نمایند.« این 
جهانگرد اروپایی البته بیشــتر طبیبان ســنتی 
ایران در آن روزگار را ناآگاه برمی شمرد؛ هرچند 
او چنین بــاوری را بدون آگاهی از پیشــینه و 
دســتاوردهای درخشــان ایرانیــان در زمینه 
طب به ویــژه در ســده های نخســتین و میانه 
تاریــخ ایران اســلامی بازتابانده اســت »اطباء 
ایرانی عقیده دارند که امراض بواســطه حرارت 
و برودت و رطوبت و غلبه اخــلاط بروز میکند. 
امراض حاره را با ادویه مبــرد معالجه می کنند 
و در صورتیکه مرض طول بکشــد بسا می شود 
که هردو نوع ادویه را بکار می برند. معمولا ابتدا 
مسهلی بمریض می دهند و یک یا چند دفعه از 
او خون می گیرند و گاهی می شــود که بواسطه 
خون گرفتــن زیــاد مریض ضعیف و مشــرف 
بموت می گــردد. برای معالجــه امراض رطوبی 
مقداری کنین و ادویه معطر مخلوط با شــراب و 

مطبوخ های گرم بمریض می دهند.«

شرایط حاکم بر جامعه قاجار و نیز کمبودها و نارسایي ها، مهمتر از آن 
بي برنامگي و بی کفایت سیاســي پادشــاهان قاجار، اوضاع داخلي کشور 
را بحراني کرده بود. مطالعه و بررســي منابع عصر قاجــار از این واقعیت 
تاریخی حکایت می کند که در  مقایســه با دوره های پیشتر به ویژه دوره  
صفویه، جمعیت ایران به گونه ای چشمگیر کاهش داشته است. گسترش 
بیماري هایی واگیر و کشــنده چون وبا و طاعون ناشي از بروز قحطي هاي 
مداوم، بروز جنگ هاي پرتلفــات داخلي و حتي خارجي، همچنین رکود 
اقتصادي متأثر از ناامني جاده ها و کمبود سرمایه، در کاهش جمعیت ایران 
عصر قاجار تأثیری بسزا داشت و مشکلاتی فراوان پدید آورد. در دوران قاجار 
تغییرات اقتصادي اقشار جامعه اندک بود. شاید پیش از انقلاب مشروطه 
برخي از رجال کمي ثروتمندتر بودند اما زندگي عمومي جامعه هیچ فرقي 
نکرده بود. تحمل زندگي تنها به دلیل دستیابي به وسایل و امکاناتی نوین 
بود که در عصر قاجار زمینه  استفاده  از آنها فراهم آمد. تجارت خارجي نسبت 
به ســال هاي آغازین ســلطنت قاجار تا حدودي در پایتخت و شهرهایي 
چون تبریز رشد یافته بود، اما از صنعت نشانه اي وجود نداشت. به هرحال 
در دوران قاجار جمعیت ایران از 10میلیون نفر فراتر نرفت. فقر، گرسنگي، 
بي توجهي به امر بهداشت، پایین بودن سطح آگاهي عمومي، بي سوادي، 
برخوردارنبودن از حقوق فردي و اجتماعي، ازجمله عوامل موثر مشکلات 
اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، اقتصادي و شیوع امراض گوناگون واگیرداري 

چون آبله، وبا و طاعون بودند.
ایران به دلیل قرار گرفتن در یک شرایط ویژه بین المللي، از جهان پیرامون 
چنان تأثیراتي پذیرفت که هر آنچه امروزه در اطراف مان وجود دارد، باید 
سنگ بناي آغازینش را همان عصر قاجار دانست. عوامل متعددی که در 
ساختن بســتر لازم تغییرات و اصلاحات اجتماعي، بهداشتي، سیاسي 
و... جامعه  ایراني اهمیتی فراوان دارند، ورود اندیشــه هاي جدید که افزون 
بر انجام اصلاحات در نهادهاي حکومتي، خواهان تغییر مسائل اجتماعي 
در راســتاي بهبود اوضاع عمومي بودند، مطالبه امکانات برابر اســتفاده 
از تحصیل، مراکز درماني و بهداشــتي، محل زندگي و... را در پی داشتند. 
اقداماتــي که از پیــش در قالب هاي مذهبي همچون خیــرات، مبرات، 

موقوفات و دستگیري از مستمندان وجود داشت، در دوره فتحعلي شاه )به 
دنبال جنایات و خرابي هاي آقامحمد خان و شیوع بیماري هاي گوناگون و 
قحطي هاي چندباره( از سوي رجال قاجاري به عنوان یک ضرورت اجتماعي 
مورد توجه قرار گرفت و... همچنین از دوره مظفرالدین شاه همگام با جریان 
مشروطیت و ورود مفاهیم جدیدي از زندگي، اجتماع، سیاست و اقتصاد، 
با رویکردي قانونمندانه تر و نه صرفا به واسطه ابعاد مذهبي آن و تنها براي 
مصارف عام المنفعه در جامعه ضرورت و موجودیت یافت. از آن پس جداي 
از مقوله وقف، بسیاري از مراکز عام المنفعه چه مردمي و چه دولتي پدید 
آمدند و با ساختاري نظام مند و هدفي مشخص در مکان و زمان معین، براي 

افرادي مشخص )یتیمان، بینوایان، زنان بي سرپرست و...( تشکیل شدند.
انتشار مقالات متعدد با هدف آگاهي بخشي و روشنگري در روزنامه هاي 
فارسي آن روزگار دارای اهمیت بسیار بوده است. مطبوعات ازجمله مراجع 
بسیار مهمي به شمار مي رفتند که درباره تأسیسات عام المنفعه  موجود 
اروپا مطالب بسیاري مي نوشتند که در داخل بازتاب هایی مطلوب داشت. 
همچنین گفتار ماموران دولتي و تحصیلکرده های فرنگ رفته، تجار اروپا 
رفته و روحانیون دنیادیده که در ســفرهاي گوناگون با شــرایط تمدني، 
آباداني، عدالت، بهداشــت و حقوق انساني موجود در اروپا و دیگر دولت ها 
آشنا شده و در بازگشــت به وطن از دیده ها و تجربه های خویش، سخن 
راندند، به تدریج فایده های دســتیابي به تمدن اروپایي را در اذهان مردم 
روشن کردند. دیدگاه هاي شفاهي و مکتوب روشنفکران و اندیشمندان، 
رجال و دولتمردان، فرهنگ دوستان، روحانیون، تجار، انجمن هاي مردمي، 
میسیون هاي مذهبي، استقرار نظام مشــروطه در کشور، ایجاد نهادهاي 
رسمي دولتي و احزاب سیاسي، ترجمه کتاب ها و سفرنامه ها و اطلاعات 
بسیار درباره امور خیریه کشورهاي دیگر ازجمله عوامل تأثیرگذار بر امور 

خیریه نوین در ایران آن روزگار به شمار مي رفتند.

بنیانگذاران امور جدید خیریه و موسسات نوین وقفی و عام المنفعه،  از 
میان گروه هاي گوناگون اجتماعي برخاسته بودند و بیش از دیگران نقش 
داشتند. از آن جمله صاحبان حکومت و مالکان بزرگ، همچنین گروه هاي 
روشنفکر و اندیشمندان متأثر از شنیده ها و دیده هاي خود در کشورهای 
اروپایي در پی بستر مهیایي که هنگام استقرار نظام مشروطه در کشور فراهم 
آمده بود، از دیگر گروه هاي بنیانگذار امور جدید خیریه در ایران عصر قاجار به 
شمار می آمدند. انجام کارهاي نیکوکارانه و عام  المنفعه در شرایطي در ایران 
صورت مي  گرفت که حتي پیش از ورود دین مبین اسلام به این سرزمین 
در پرتو ادیان باستاني این سامان، کمک به تهیدستان و اعمال خیرخواهانه 
بااهمیت تلقي می شد و مورد تشویق قرار داشت. پس از ورود اسلام به ایران، 
وقف و امور خیریه ابعادی منسجم  تر و گسترده  تر یافت. کارهاي عام  المنفعه 
با استعانت از آیات قرآن و احادیث و روایات ائمه اطهار علیهم  السلام درباره 
اثرات وضعي و پاداش اخروي آن ادامه یافت. این رویکرد بیشــتر در قالب 
موقوفات انجــام گرفت. روند حرکت این امور به شــکلي که نهایتا به قرار 
گرفتن در چارچوب مقررات منتهي شــد، قانونمندشدن در دوره قاجار را 
رقم زد. جدایي موقوفات از موسسات خیریه به مفهوم امروزي آن که الزاما با 
موقوفات هم عرض نیست، نکته ای دیگر بود که در دو قالب موسسات خیریه 
مقطعي و موسسات خیریه پایدار تجلی یافت. موسسات خیریه مقطعي در 
زماني معین و براي کاري مشخص تشکیل مي  شد؛ بدین گونه که گروهی از 
مردم گرد هم می آمدند تا با همکاري هم مدرسه بسازند، پلي را بنا کنند یا 
به ساختن آب انبار مشغول شوند. زماني هم که این امور پایان مي  یافت، این 
جمع خیراندیش پراکنده مي  شدند. این نوع امور خیریه را مي  توان بیشتر در 
قالب  هاي سنتي جست وجو کرد. موسسات خیریه پایدار که در نوع جدید 
فعالیت های وقفی و خیریه قابلیت مشاهده و نمود یافتند، اساسنامه، برنامه 
کار و هدف، هیات امنا و ضوابطي ویژه آن کار را داشتند. این موسسات که 
داراي انتظامات جدیدي بودند، از دگرگونی های پس از انقلاب مشروطیت 
و تأسیس مجلس شوراي ملي تأثیر پذیرفتند. ضوابطي که پس از تنظیم 
قوانین و تصویب آن در مجلس شورا به مرحله اجرا درمي  آمدند، تا پیش از 

آن سابقه نداشت.

وقف و نیکوکاری نوین در ایران معاصر
رسالت تازه یک نیکوکاری دیرینه


